
همین دوساعت پیش ...... لحاف ابر وا شد 
هزار دانه ی برف ...... در آسمان رها شد

 دو  دانه برف کوچک ......به روی دستم افتاد 
چه چیز جالبی را ......خدا به من نشان داد 

خدا خودش به من گفت:......نگاه کن دوباره 
ببین که برف ها هست......به شکل یک ستاره

مامان و بابا و یلدا و آذر و بهمن که رسیدند خانه ی مامان بزرگ و 
بابا بزرگ، بقیه آمده بودند. عمو و زن عمو، عمه جان و شوهر عمه، 
دخترعموها؛ بهار و پاییز و دختر عمه و پسر عمه ها؛ مهری و مهر داد 
و مهر زاد.  مامان بزرگ گفت: »خوش آمدید!« بابا بزرگ گفت: »فقط 
یک کمی دیر آمدید!« آذر دوید بغل مامان بزرگ و گفت: حالا که همه 

بی مان  آمدیم، می خواهم یک شعر قشنگ یلدایی از مر
خانم هاشمی بخوانم . همه باز دو انگشتی دست زدند:

قدم
دوم مادربزرگ منتظرمان بود
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